
  بسمه تعالي
  

  نحوة فاعليت حق تعالي از منظر ابن سينا
  دكتر علي محمد ساجدي

  عضو هيأت علمي دانشگاه  شيراز
          

  چكيده
مقالة حاضر مسئله غايتمندي نظام آفرينش را با نگرش دقيق از ديدگاه ابن سينا              

يـت  كوشد تا مبـاني و ادلـه نظريـه فاعل    دهد و مي مورد مطالعه و بررسي قرار مي    
هاي فرا روي آن      پرسش  . بالعنايه سينوي را در دستگاه فلسفي او ريشه يابي كند         

  :عبارتند از
پرسش  از هدف خلقت و انگيزه آفرينش جهان و اين كه آيا ابن سينا پاسـخ هـر                   

يابد يا نه؟ نقـادي       يك از دو گروه معتزله و اماميه را بدين پرسش  قانع كننده مي             
  وي از اين نظريه چيست؟

غـرض و هـدف فعـل را         متكلمـان     كـه  استاز نظر ابن سينا ايراد اساسي دراين        
 واصولاً رمزعدم توفيق در. نمايند  درچيزي بيرون از ذات باري تعالي جستجوي مي      

 كـه   كنـد   مـي  يعني ابن سينا اثبـات       گردد،  مي نيز همين نكته تلقي      استدلالشان
ون از ذات محكـوم بـه   تفسير فعل الهي و انگيزه و هـدف آن بـه هرچيـزي بيـر            

  .شكست است
سـينا     ميان افكار اشاعره با ديدگاه فلسفي ابن       وسئوال ديگر اين كه، آيا مشابهت     

دليل بر يكساني آراء آنهاست يا نه، بلكه راه اين دو از هم جداسـت كـه در ايـن                    
  . مقاله بدان پاسخ داده شده است

 بـه چـه     " و   "چرا" از قبيل    و در فلسفه ابن سينا فعل باري قابل تعليل به اموري          
اي كـه او را بـه         باشد زيرا فعل او مقتضاي ذات اوست و نه براي انگيزه             نمي "علت

سوي فعل برانگيزد، بر خلاف افعال بشري كه چنين اسـت، بـوعلي در مباحثـات                
  :گويد
ي305، ص6 (. لفعل الباري فانّ فعله لذاته لا لداع دعاه الي ذلكةَلا لم(  
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بن سينا به پرسش در بارة نحوه و چگونگي آفرينش نظريـة فاعليـت              و اما پاسخ ا   
  .هاي آن، در اين مقاله بررسي خواهد شد بالعنايه است كه عناصر اصلي و پايه

 -  فـارابي    - اشـاعره   -معتزلـه  -بالعنايـه فاعليـت     -  فاعليـت بالقـصد     -سينا  ابن :كليد واژه 
   .اراده  -علم  - حكمت- اثولوجيا-فلوطين

  
   غايتمندي نظام خلقت از ديدگاه عدليهمسألة

با همـة تعـدد شـعب و اخـتلاف فرَقـي كـه ميـان آنهـا اسـت،             ) معتزله و اماميه  (عدليه    
الوصف در مسئلة غايتمندي نظام خلقت با يكديگر متفق القولند، چنان كه اكثريت قريب           مع

 اسـت و      لـق كـرده   خ) وهـدفي (باتفاق معتزله معتقدند كه خداي تعالي جهان را براي علتي           
اند، بدين معنا كه حقيقت آفرينش عبارت است از اراده و قول                هدف از خلقت خود مخلوقات    

ها را بدين منظور آفريده كه به آنها سود برساند و اگر                و خداي تعالي آفريده   ) وجودي"كُن"(
نهـا را   گرفت، دليلي وجود نداشت كـه آ          چنين نبود كه سود و منفعتي به مخلوقات تعلق مي         

زيرا اگر كسي چيزي را خلق كند كه نه خود از آن نفعي ببرد و نه به واسـطة آن                    . خلق كند 
ضرر و زياني را از خود دفع كند و نه غير از او سود و زياني دريافت كند، در اين حالت او به                       

   )69، ص11، ج19 (.كار عبث و بيهوده پرداخته است
شـود معتقـد اسـت كـه عدليـه              زله شمرده مـي   ابوالحسين خياط كه خود از مشايخ معت        

گويند؛ خداوند جهان را آفريد از روي خير و صلاح و نفع همة مخلوقات خود و اين درحـالي       
دانسته است سود و زيان آنها كدام است و نفع و صلاح مخلوقـات در                   است كه او پيوسته مي    

   )25و24، ص10 (.باشد  چه چيز مي
ند كه؛ خداوند هر چيزي را در وقت مخـصوص و معـين         ك    وي سپس چنين استدلال مي      

خود قرار داده است، چنان كه، هريك از انبيـاء بـزرگ را در زمـان خـود در ميـان امتهـاي                       
اي     گذشته بر آنگيخته، براي هر يك، شرايعي معين وضـع نمـوده اسـت، و بـدنبال آن پـاره                   

 اينها همـه را براسـاس       …و  ازشرايع و احكام پيامبر پيشين توسط پيامبر بعدي نسخ شده،           
  )همان (.گردد تحقق بخشيده است  آن چه منافع و مصالح بندگان ايجاب مي

وي پس ازآن با نفي فاعليت بالطبع از ذات باري و اثبات فاعليت بالقصد براي او، مختـار                   
  )همان (.كند  بودن حق متعال را اثبات مي

ند خداوند نظام آفرينش را براي غرض       درميان اماميه نيز كوشش بر آن است تا ثابت كن           
و از خلقت ايصال نفع به كند پس هدف ا  رسد خلق مي  اي كه به بندگان مي  و حكمت و فايده

كوشند تا اثبات كنند فعـل خـدا تـابع اغـراض و اهـداف                   است، به عبارت ديگر مي    مخلوقات  
نـصيرالدين   خواجـه    )111، ص 15 (و شيخ طوسـي،   ) 58، ص 26 (ازجمله شيخ مفيد،  . است
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و ) 29، ص 22 ( و فاضـل مقـداد سـيوري       )29، ص 10 ( و علامه حلي   )305، ص 16 (طوسي
همگـي  ... و  ) 89، ص 9 (و ابن ميـثم بحرانـي     ) 63،ص11 (شيخ تقي الدين ابوالصلاح حلبي    

  .براين مطلب متفق القولند
ل بنابراين در پاسخ اين پرسشي  كه آيا از نظر عدليه نظام آفرينش بر مبناي هـدف فع ـ                   

  است يا  فاعل؟
بايد گفت كه از نظر آنان نظام آفرينش بر مبناي هدف فاعل ايجاد شده است و نه هدف                 

گـردد و ايـن         فعل، هر چند  كه آنها ادعا كنند؛ نفع و فايدة خلقت به شخص فاعل بـر نمـي                  
  .شوند  اند كه از آفرينش منتفع مي  مخلوقات

عبدالجبار معتزلي در مورد آن، ادعاي قطعيت       عدليه بر اين مطلب اصرار دارند چنان كه           
  )116، ص11، ج19("...فلذلك قطعنا علي انه تعالي قداراد بخلقه لهم أَنْ ينفعهم": كند  مي
  :داند  وشيخ مفيد آن را مذهب جمهور اماميه مي  
  )58، ص26(".و علي هذا القول جمهور اهل الاماميه... "  
ل بر دلايل كلامي و شواهد مذهبي است كه بايد در جاي            ادلة معتزله و اماميه كه مشتم       

 و اما فلاسفه عمدتاً هـدف فاعـل را مـردود دانـسته و نظـام                 ∗خودش مستقلاً بدان پرداخت   
  .اند كه بدان اشاره خواهد رفت  آفرينش را هدف فعل بر شمرده

كه آنها از نظر ابن سينا مهمترين مشكل نظرية عدليه و درأس آنها معتزله چنين نيست          
كنند، بلكه ايراد اساسي در ايـن اسـت           در افعال الهي اغراض و اهداف خردپسند را دنبال مي         

و . نماينـد   كه آنها غرض و هدف فعل را در چيزي بيرون از ذات باري تعالي جـستجوي مـي                 
گردد، يعني ابن سـينا اثبـات      اصولاً رمز عدم توفيق در استدلالشان نيز همين نكته تلقي مي          

 كه تفسير فعل الهي و انگيزه و هدف آن بـه هـر چيـزي بيـرون از ذات محكـوم بـه              كند  مي
  .شكست است

كنيم، ميان    از سوي ديگر وقتي كه نقاديهاي ابن سينا و اشاعره را با يكديگر مقايسه مي                
بينيم، اين مشابهت حاكي از تأثير و نفوذ افكار فلـسفي ابـن سـينا در آراي               آنها مشابهت مي  

                                                           
افحسبتم انما خلقناكم عبثاً و انكم الينا لا " براي مثال آنها به آية - ∗

كنند، ليكن در نحوة استدلال و  و آيات نظير آن استشهاد مي] 115:مؤمنون["ترجعون
  .استشهاد آنها بحث و گفتگو زياد است
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باشد، با اين تفاوت كه ابن سينا بـا ارجـاع غـرض و                 به خصم يعني معتزله مي     اشاعره نسبت 
تواند براي نظرية خـود توجيـه عقلانـي پيـدا كنـد ولـي            غايت به اصل ذات مقدس باري مي      

اشاعره در تفسير آراي خود ناتوان گشته، پاسخ در خوري در نظام فكـري خـويش بـراي آن           
و به همين دليل پيوسـته بـا اعتـراض معتزلـه           . اند  وردهنيافته، و به توجيهات نامعقول روي آ      

اند كه، فعل بدون هدف و غايـت بـر خـلاف حكمـت و مـصلحت بـوده، قبـيح اسـت و                          بوده
  .نامقبول

اينك، عزم بر آن است كه، اين نظريه را مورد نقد فلسفي قرار داده، آراي ابن سينا را در                     
 به اجمال مطرح و سپس آن را با آراي مشائين       لذا ابتدا نظريه متكلمان   . بارة آن جو يا شويم    

تطبيق داده، بررسي خواهيم نمود، همچنين، ديدگاه مشائين در خصوص نحوة فاعليت حق             
  .شويم هاي تاريخي آن را جو يا مي تعالي را تبيين نموده، ريشه

حاصل سخن اين كه بايد ديد نظريـه فاعليـت بالقـصد بـا كـداميك از اصـول و مبـاني                        
  گيرد و سرچشمة اين اختلاف آراي كجاست؟ ي فلسفي در تعارض قرار ميخداشناس

  :نقد نظرية فاعليت بالقصد در حكمت مشاء 
اي كه پيش از اين بيان شد پس از دوران معتزله در مكتب فلسفي ابن سينا مورد                   نظريه  

را بـر   انتقاد واقع، و در حكمت متعالية صدرا عنوان نظريه فاعليت بالقصد به خود گرفـت زي ـ               
دهد كه مـسبوق      اي انجام مي    اين مبنا فاعل  بالقصد به فاعلي گفته شد كه فعلش را با اراده             

فاعلي كه داراي علم و اراده است و علمش به فعلش قبل از انجام،     . باشد  به غرض و فايده مي    
و تفصيلي بوده، توأم با انگيزه و داعي زايد بر ذات است مانند انـسان در انجـام افعـال خـود                      

اينك، فهرستي از نارسائي هاي آراي . عدليه در فاعليت خود) از نظر متكلمان(واجب الوجود   
  :معتزله از ديدگاه فارابي و ابن سينا و پيروان آنها از اين قرار است

 فاعل بالقصد مستكمل به فعل خود است، لـذا، نتيجـة سـخن معتزلـه نـسبت دادن                   -1  
  )142، ص3، ج3 و51، ص21 (.نقص به ذات پروردگار است

  )93-97، ص8و 53، ص5(. فاعل بالقصد فاعل مضطرّ است و نه فاعل مختار-2  
  )140، ص3، ج3(. غناي ذاتي حق تعالي با فاعليت بالقصد در تعارض است-3  
و 143، ص 3، ج 3(.كنـد      موجود عالي و برتر هرگز براي اشيا سافل وزيرين قصد نمـي            -4  
  )144، ص18

ان حق است و قول به غرض وداعي زايد با ايـن صـفت منافـات                 خداوند ملك و سلط    -5  
  )145همان، ص (.دارد
 . خداوند جواد حقيقي است، پس هرگونه طلب و قصد زايد با اين صفت منافـات دارد  -6  

  )همان(
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 واجب تعالي تام است بلكه فوق التمام، پس، فعـل او بـراي غـرض و هـدفي صـورت                     -7  
  )16، ص5 (.پذيرد  نمي
  : فكري و فلسفي ابن سينا در طرح انتقادات فوق بدين ترتيب استو مباني  
، 7همان و نيـز     (". قاعدة واجب الوجود بالذات واجب است از جميع جهات و حيثيات           -1  
  )373ص

 ذاتي بودن اراده و ارجاع ارادة ذاتي به علم ذاتي و اسـتنتاج ايـن مطلـب كـه صـفت              -2  
  )همان (.فاعليت براي حق تعالي ذاتي است

هرقصدي كه براي مقصود و هدفي تحقق پـذيرد لزومـاً مرتبـة             :گويد  اي كه مي       قاعده -3  
اين قاعده اساس و مبناي قاعدة العالي لا يلتفـت          . (وجودش از آن هدف ومقصود نازلتر است      

  )170همان، ص ().دهد  الي السافل را تشكيل مي
  .فاعل بالقصد مستكمل به فعل خوداست

فاعل بالقصد هرچند كه اثر فاعليتش و سـود خلقـتش متوجـه             پرسش اين است كه آيا        
غير بوده و نفعي عايد خود او نشود باز هم مستكمل به فعل خويش خواهد بود؟ ابن سينا بر                
اين مطلب اصرار دارد كه فاعل بالقصد در هر شرايطي مستكمل به فعل خود است و بافعـل                  

  )143همان، ص (.آورد  شده است بدست كوشد تا آن نوع كمالي را كه از وي سلب   خود مي
معتزله با تكيه بر قاعدة حسن و قبح عقلي افعال واجب تعـالي را بـه نيكـوئي و اولويـت                       

 فعـل   بنـابراين اند كه، رساندن نفع به مخلوقات مستحـسن و نيكوسـت،              تعليل نموده، بر آن   
ان خلقـت را    باشد وهم از اين روسـت كـه خداونـد جه ـ              واجب از ترك آن احسن و اولي مي       

  .آفريده است
گويد چنين حكمي در بارة مبـدء آفـرينش موجـب اسـناد           ابن سينا در پاسخ به آنها مي        

نقص به ذات اوست، زيرا هر فاعلي كه فعل او براي غرض معيني انجام شود مـستكمل ذات                  
  .خويشِ خواهد بود

  :بيان استدلال چنين است كه  
يگري از وي پديد آيد و بوجود آمدنش از به وجود            چيزي كه از او نيكو آن است كه چيز د          "

نيامدن و هستي نيافتنش اولي و نيكوتر باشد، در اين صورت اگر آن چيز از وي هستي نيابد  
گـردد، پـس        آن نيكوتر و اولي نه به نحو مطلق و نه به نحو اضافي نسبي از وي حاصل نمـي                  

ت كه در بدست آوردنش محتـاج       فاعلي كه چنين باشد يك نحوه كمالي از او سلب شده اس           
  )همان( ".به كسب و تلاش است

توضيح آنكه؛ فاعلي كه از او نيكوست فعلـي انجـام دهـد و انجـام دادن آن از تـرك آن                        
  :نيكوتر است از دو حال خارج نيست
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 چـه   آنيـا   : دهد، در اين صورت نيـز از دو حـال خـارج نيـست                 يا اين است كه انجام مي       
دهد و صفت نيكوئي براي آن به نحو مطلق حاصـل          فعال است انجام مي   نيكوترين و بهترين ا   

دهد يعني صفت كمال بـراي آن            نسبت به چيز ديگر نيكوتر است انجام مي        چه  آناست و يا    
 بنحـو مطلـق   چـه  آندهد و در اين صورت         و يا اين است كه انجام نمي      . نسبي و اضافي است   

  .پذيرد   نيكوتر از ديگري است، تحقق نمينيكوترين بوده، و يا بنحو نسبي و اضافي
به هر حال، نتيجة هر دو فرض يك چيز است و آن، اين كه فاعـل، ايـن هـر دو صـفت                         

كمال مطلق و يا نسبي و اضافي را بحسب ذات خود نداشته و از طريـق فعـل نيكـوي خـود                     
 به غيـر    كسب نموده است و اين، بدين معناست كه او في حد ذاته مسلوب الكمال و محتاج               

  )143همان، ص (.است پس عقيدة به فاعليت بالقصد اسناد نقص به ذات پروردگار است
توان در آثار فارابي مشاهده نمود كه گفته است؛ اگر فعل خـدا                 ريشة اين استدلال را مي      

كند تا بدينوسيله به كمالي دسـت           معلل به غرض باشد بدين معناست كه او اعطاء وجود مي          
 از حقيقت وجودي و كمال ذاتي اوست، چنان كه ما افراد بشر با بخشش مـال       يابد كه خارج  

 به سـاير خيـرات و كمـالات دسـت پيـدا             …به غير به اموري نظير لذت، كرامت، رياست و          
ت و                             مي كنيم در حالي كه كسب ايـن امـور در مـورد باريتعـالي محـال بـوده، و او را از اوليـ

  )71،72، ص20 (.كند  اقدميت خارج مي
  :ودر عيون المسائل گويد  
، 21("....و وجود الاشيا عنه لاعن جهة قصد يشبه قصودنا ولا يكونُ لـه قـصد الاشـيا         ... "  
  )51ص

  :و بوعلي در الهيات شفا گويد  
  )295و 294، ص7 ("...الكل عنه علي سبيل قصد منه كقصدنا: لايجوز أن يكون"    
ب اختصار تنها به جملات كوتاهي از آنها اكتفا         از مجموع عبارات فارابي و بوعلي كه از با          

  :آيد  نموديم نتايج ذيل بدست مي
اند، چه، فاعل بـالطبع فاقـد       حق تعالي فاعل بالطبع نيست، چنان كه دهريه پنداشته         -1  

  .علم و معرفت و رضامندي و قدرت و اراده است
 كـه   "انـسان وار  "ت   حق تعالي فاعل بالقصد نيست، چه، فاعليت بالقصد فاعليتي اس          -2  

  .درآن استكمال ذات به فعل خود مطرح است
 علم باري تعالي علت صدور اشيا است و ميان هريك از صفات علم و قدرت و اراده او                 -3  

  .رابطة عينيت و اتحاد برقرار است
  . فاعل بالقصد فاعل مضطرّ است، نه فاعل مختار 

  :ابن سينا در تعليقات گويد  
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نَّ الْأختيار يكونُ بِداعٍ أوّ سبب والاختيار بِالـداعي يكـُونُ اضـْطراراً و اختيـار                عند المعتزلة أ  "
  )53، ص5 (".الباري و فعلُه ليس لداعٍ

دهد مـضطّر در        ابن سينا، كسي را كه به جهت داعي و سبب و غرضي كاري را انجام مي                 
دارد،     داعي و غـرض محـسوب مـي       صورت و لباس مختار دانسته، فعل او را تحت تسخير آن            

و لذا او نفس آدمي را مضطر درصـورت مختـار           . ولو اين كه فعل او ارادي و توأم باقصد باشد         
انسان بر  ) دروني وبيروني (هاي      كند، وحركات آن را تحت تسخير دواعي و انگيزه            توصيف مي 

دن تحت تسخير   از ديدگاه ابن سينا حركات نفس همچون حركات اندام طبيعي ب          . شمرد    مي
شود با اين تفاوت كه نفس به اغراض و اهدافش آگاه است ولي طبيعت            مافوق خود انجام مي   

، انسان از نظر بوعلي مختار تام نيست و فاعليـت او بـه              بنابرايننسبت به اغراض خود ناآگاه،      
بنحو تـام و    گردد و افعال اختياري در حقيقت           نوعي از انواع فاعليت بالتسخير يابالجبر بر مي       

مطلق تنها در مورد حق تعالي صادق است و لاغير، چون، نه قدرت او به سببِ انگيزه وداعي                  
و تنها علم اوست كه سبب صـدور فعـل   . خارج از ذات اوست، و نه اختيار او اين چنين است        
  :باشد  از اوست و او از همان حيث كه قادر است، عالم مي

ي علمه سبب لصدورِ الفعل عنْه، و ليست قُدرتـُه بِـسببِ             فهو من حيث هو قادر عالم ا       "  
هْلماليه، فقدرتُه ع غُوهدهمان (". داعٍ ي(  

  :گويد  ابن سينا همين معنا را در دانشنامة علايي،در بخش الهيات آن تاكيد نموده، مي
ود تمام را بـه كـار       غرض جنبانندة فاعل است و به كار آورندة فاعل و نشايد كه واجب الوج             "

  )93-97، ص8 (".آورنده بود
 "غرض جنبانندة فاعل اسـت و بـه كـار آورنـدة فاعـل             ":گويد    مقصود شيخ از اين كه مي       

ها درهمه جا، چه در مورد ممكـن و چـه درمـورد واجـب نقـش                     بدين شرح است كه؛ انگيزه    
لـت غـائي فعـل،      تعيين كننده و محوري در تحقق فعل راخواهند داشت وبه تعبير فلسفي ع            

توان گفت كه فاعليت فاعل تحت تـسخير غايـت        علت علت فاعليِ آن است پس به نوعي مي        
يا علت غائي فعل است، و اين همان آفتي است كه محدود كنندة اختيار تام فاعل است، لذا، 
دربارة حق تعالي چنين امري محال است، در نتيجه قـول بـه غـرض در فعـل الهـي محـال                      

  .باشد    چون مستلزم امر محال ميباشد،   مي
  :غناي ذاتي حق تعالي با فاعليت بالقصد در تعارض است

  .خداوند غني تام است و قول به غرض در افعال او با اين صفت ناسازگار و متعارض است  
داند كه نه در ذات خود و نه در هيئات و صـفاتي كـه        بوعلي در اشارات غني تام را كسي مي       

، و نه در صفات كمالية اضافيه نظير عالميت، قادريت و نه در هيچ چيز ديگـر                 در ذات اوست  
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به هيچ چيز جز ذات خود تعلق نداشته باشد، در غير اين صورت او فقير و محتاج به كـسب                    
  1.و اكتساب است

و خواجه نصير در شرح عبارات وي بر آن است كه، مفهوم بي نياز و غني و توانگر كه بر                      
گردد موجب آن است كه براي ذات وي غايتي و غرضي وجود ندارد                  حمل مي  مبدء نخستين 

  )همان (.كه با ذات او مبانيت داشته باشد
شود كه اگر براي افعال وي نيـز غايـت و غرضـي زايـد بـر ذات او وجـود                     پس نتيجه مي    

  داشته باشد 
  .منافات داردبه معناي وابستگي و نيازمندي بدان خواهد بود و اين با غناي ذاتي او 

  :كند  موجود عالي هرگز براي موجود سافل قصد نمي
  . منافات دارد"العالي لا يريدالي السافل"به عبارت ديگر نظريه فاعليت بالقصد با قاعدة   

  .اين قاعده خود بر مبناي گزاره منطقي زير استوار است
وجـودش از آن    اي كه به خاطر مقصود و هـدفي تحقـق پـذيرد، مرتبـة                   هرقصد و اراده  "  

  .هدف ومقصود پايين تر است
از آن چيـز كـاملتر و       ) به ضرورت عقلي  (گيرد       براي چيز ديگري انجام مي     چه  آنزيرا هر     

تر، وجود يا كمـالِ وجـود            ممكن نيست كه وجود اكمل از وجود پائين        بنابراينتمامتر است،   
   )170، ص3 (.بدست آورد

 "معطـي شـئي فاقـد شـئي نيـست     "فوق بـا گـزارة   رسد دليل منطقي گزارة     به نظر مي    
 " اجتماع نقيضين محال است "يكسان بوده و هر دو قابل ارجاع به بديهي اولي يعني قضية 

چنان كه ملامحسن فيض كاشاني نيز در اصول المعارف دليل اين قاعده را بررسي              . باشد    مي
  :نموده آن را به ضرورت عقلي و بداهت تفسير نموده است

كان الي معلول قصد صادق غير مظنون لكان القصد معطياً لوجود ماهو اكمل منه و               فلو"  
  )70، ص24 (.هو محال بالبديهة

بدين سان، رويكرد اصلي شيخ الرئيس در نقد آراي معتزله به قاعدة مذكور بوده، كه  در             
    : نمايد  اين جا نظر به اهميت اين قاعده توضيح بيشتري در باره آن ضروري مي

  : فاد آن چنان كه بيان شد عبارت از اين است كه م
  ".كند  دهد وآن را قصد نمي  تر كاري را انجام نمي  هرگز موجود برتر براي موجود پائين"  

  :در آثار فلسفي، اين مطلب با عبارتهاي مختلفي نظير
  )20، ص5، ج16(."العالي لا يفعل شيئاً لأجل السافل"و  
  )72، ص2، ج2 (. ينظراليهوالعالي لايريد السافل ولا  
  )149، ص3، ج3(."العالي لا غرض له في السافل"  
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  )همان (....و "العالي لايلتف الي السافل"و  
چنـان كـه   .توان در آثار فلوطين جـستجو كـرد         مطرح گرديده، و ريشة تاريخي آن را مي         

  :فلوطين در اثولوجيا گويد
الت بـالقوه بـه حالـت فعليـت درآورد     چيزي كه بالفعل است اگر بخواهد چيزي را از ح      "  

درامـر  [نه به خـارج خـود، او همـواره    ] نه به فعل و موجود سافل و[نگرد      تنها به خويش مي   
بـه  [در وضـعي واحـد و يكـسان قـرار دارد            ] هستي بخشي و به فعليت رسانيدن اشيا بالقوه       

نيازي ] ي محض است و   غن[چرا كه او    ] اي كه هيچ گونه تحويل و تغيير در او راه ندارد              گونه
لذا احتياجي به نظر از جانب ذاتـش بـه سـوي            ..... به صيرورت و تحول به چيزي ديگر ندارد       

 ".گـردد   چيز ديگري نداشته، بلكه فعل او اثري است كه از نظر به ذات خـويش حاصـل مـي                 
  )50، ص23(

  :همچنين گويد
  )119ان، صهم ("...والعلة الاولي لا تفعل معلولاتها من أجلِ شئي ما"  
چنان كه پيداست مفاد قاعدة مذكور با تعبيرهاي مختلفي كه در سخنان فلوطين آمـده                

و از آنجا به فلسفه اسلامي بوعلي و صدرا راه يافته است، در فلسفة اسلامي جايگاه مهمي را                  
    .به خود اختصاص داده است

ه محك برهان و استدلال فخر رازي نيز در مباحث المشرقيه، قوت و استحكام اين قاعده را ب         
دهد في حد نفسه ناقص تلقي نمـوده            زند هر فاعلي كه براي غرض فعل خود را انجام مي            مي

شمارد و معتقد است كه اگر كسي بگويد خداوند فاعلي است كـه نـه               در بارة خدا ممتنع مي    
در دهـد، نقـل كـلام      براي استكمال خود بلكه براي استكمال غير، فعـل خـود را انجـام مـي             

  )542، ص1، ج13( .استكمال غير شده، محال بقوت خود باقي است
توان گفت كه، دليل فوق قابل ارجاع به دليل اول، يعني دليل استكمال است، با اين                  مي  

تفاوت كه در اين قسمت مستند عقلي بوعلي قاعـدة مـذكور اسـت و در قـسم اول بركمـال                     
، 3 (ماند كه بوعلي در ادامـة نمـط شـشم         ناگفته ن . مطلق بودن واجب تعالي تكيه شده است      

كند و غايات مبادي عاليه را تبيين نمـوده، اثبـات            از همين قاعده استفاده مي     )143، ص 3ج
كه در تحت آنهـا     [كند كه مبدعات و مجردات گرچه نسبت به كائنات و جهان محسوس                 مي

 نبوده، و غايتـشان     غرضي ندارند، ليكن نسبت به مبادي فوقاني خود بدون غرض         ] قرار دارند 
تشبه به مبادي عاليه است، تا برسد به مبدء المبادي كه ما فوقي ندارد، پس غرضي جـداي                  

  .از ذات خويش نيز ندارد
  . واجب تعالي سلطان حقيقي عالم است و قول معتزله با اين صفت در تعارض است
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يان اموري كه   بوعلي در ادامة دلائل قبلي ضمن تبيين مفهوم ملك و سلطان حقيقي و ب               
شايستة وجود اوست بر آن است كه چون همه چيز مملوك اوسـت كـه ملـك غنـي حـق و        

  )145همان، ص  (.مطلق است، پس او به چيزي بيرون از ذات خود محتاج نيست
واصولاً واجب تعالي خود غايت براي همه اشيا است و اين بعينه، همان فاعليت او بـراي                   

انـد، پـس، در دو مـورد      او بدين نحو است كه از او تحقق يافتـه       آنهاست  لذا، همه اشيا براي       
توان گفت كه؛ علت غائي معلول علت فـاعلي اسـت               واجب الوجود و سلطان حقيقي عالم مي      

، زيرا هرچيزي يا از او به وجود آمده يا از جانب چيزي است كه آن                )و نه علت عليت فاعلي    (
 .تملوك و بنده اويند و او به چيزي نيازمند نيـس          چيز از او پديد آمده است، لذا همة اشيا م         

  )همان(
بدين سان هرگونه غايت خارج از ذات براي فعل او آن سلطنت و پادشاهي حقيقـي وي                   

  .سازد پس قول معتزله باطل است  را مخدوش مي
واجب تعالي بخشنده وجواد حقيقي است، پس هرگونه طلب و قـصدي كـه زايـد                

  :كند  ن صفت منافات پيدا ميبرذات او محسوب شود با اي
وي ابتـدا جـود را      . كنـد     بوعلي در ادامة اعتراضات خود به صفت جود الهي استناده مـي             

 بـه چيـزي كـه بـدون عـوض           )همـان  (داند از فايده رساندن       تعريف نموده، آن را عبارت مي     
و معتقد است كه لازم نيست عوض شئي مـادي باشـد بلكـه هرچيـز ديگـري                  "سزاوار است 

توانـد عـوض     مـي ... رهايي از سرزنش، دست يافتن بـه حـالتي بهتـرو   "نند ثنا و ستايش،   بما
پس هر كس كه چيزي را ببخشد براي آن كه حرمت و شرفي به دست آورد، يا   . ناميده شود 

دهد برايش نيكو باشد، در همة موارد خواستار مـزد و               ستوده شود، يا آن كاري كه انجام مي       
بخشندة راستين كسي است كه به دليـل شـوق يـا            . اد نخواهد بود  عوض بوده، بخشنده وجو   

هـا را بـه ديگـران           خواستن و قصد كردن چيزي كه به وي باز گردد و از آن نفعي ببرد فايده               
دهد كه اگر انجـام ندهـد بـرايش ناپـسند               ارزاني نكند، زيرا آن كسي كه چيزي را انجام مي         

دهـد رهـائي خـويش را            انجـام مـي    چـه   آن او بـه     خواهد بود يا از او نيكو نخواهد بود، پـس         
لذا از نظر بوعلي حتي اگر اين افاضه، افاضة هستي و كمالات هستي باشد كـه از                 . خواهد    مي

پذيرد، و اين افاضه براي غايتي و غرضـي انجـام گيـرد از دايـرة                    سوي حق تعالي صورت مي    
  :جود حقيقي بيرون است، لذا گويد

  )همان("...لك الحق لا غرض لَه فاذن الجواد و الم... "
واجب تعالي تام است، بلكه فوق التمام، پس فعل او براي غـرض و هـدفي صـورت           

    :پذيرد  نمي
  :كند  تام را چنين تعريف مي"نجات"بوعلي در   
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  ".  واناقص مقابله…التام هوا الذي يوجد له جميع ما من شأنه أن يوجد له "  
و نـاقص در  .  شايسته است واجد باشـد، دارا باشـد  چه نآموجود تام كسي است كه همه      

  :كند وي در تعليقات، فعل چنين موجود تامي را بدون غرض تفسير مي. مقابل اوست
 أن يكون فعله لغرض و لـه يـصح          حلوجود تام بل فوق التمام، فلا يص      قد بيناً أن واجب ا    "  

  )16، ص5(…. ان يعلم ان شيئاً هو موافق له فيشتاقه ثم تحصله
همچنين از اين جهت كه غرض نقش محوري و اساسـي  در فاعليـت فاعـل داشـته بـه                       
اينك اگر براي واجب الوجود بالـذات كـه تـام    . اي كه بدون آن، فاعل، فاعل نخواهد بود         گونه

الفاعليه است، امري همچون غرض و قصد زايد لحاظ شود، بـدين معناسـت كـه فاعليـت او                   
 است پس بحسب ذاتش تام الفاعليت نبوده، بلكـه از آن جهـت              وابسته و محتاج بدان غرض    
   .باشد، كه  اين خلف است  مذكور ناقص الفاعليت مي

و لا يجوز لواجـب  . قد بينا ان الغرض والسبب في أن يصير الفاعل فاعلاً بعد آن لم يكن       "  
اً مـن تلـك   الوجود بذاته الذي هو تام، امر يجعله علي صفة لم يكن عليها، فانـه يكـون ناقـص       

  )18و 19، ص5 (.الجهة
  )216، ص5و373، ص7 (:اعدة الواجب بالذات واجب من جميع الجهاتق

ق، هرچيزي كه براي واجب الوجود به امكان عام ممكن است، بالفعـل             وبرحسب قاعدة ف    
و بالوجوب براي او حاصل استن و صفات واجب الوجود هرگـز ميـان دو طـرف شـئي مـردّد              

  .نيست
اي   گردد به نحو وجوبي است به گونه         يگر تمام صفاتي كه براي ذات اثبات مي       به عبارت د    

كه واجب الوجود واجب العالمية و واجب القادرية و واجب الحيوة و واجب الارادة و از جملـه                  
آيد كه به يك امـر زايـد بـر ذات               واجب الفاعلية است، زيرا اگر ممكن الفاعلية باشد لازم مي         

داشته باشد لذا چنين فاعلي فاعل بالقوه است و با وصول بـه غـرض بالفعـل                 خويش احتياج   
پس اگر افعال او براساس انگيزه و غـرض صـادر شـود بـدين لحـاظ كـه از غـرض        . گردد   مي

  :منفعل گردد، پس واجب بالذات نخواهد بود، بوعلي در تعليقات گويد
ه غرض فلا يكـون مـن    و واجب الوجود بذاته واجب من جميع جهاته فان حدث من …"  

  )373، ص7و 145، ص3، ج3("…جهة انفعاله عن الغرض واجب الوجود بذاته
  :گويد همچنين 

اگر فرض شود كه خداوند خلائق را براي غرض و منظوري آفريده است، نظير اين كـه                 "  
آنها را آفريده تا موجبات كمالشان را فراهم كند، اين بدان معنا خواهد بود كـه وي     ) بگوئيم(

كرده كه قبل از آفرينش، آن را واجد نبوده است، و هذا              با آفرينش جهان كمالي را طلب مي      
  )18و 19، ص5("…لايليق بما هو واجب الوجود من جميع جهاته 
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ةِ المبـدء الاول      "بوعلي در الهيات شفا فصلي تحت عنوان            گـشوده كـه     "في صفه فاعليـ
  .گردد  تامه و معلول، بر ميعصارة مطلب او به رابطة ضرورت علّي ميان علت 

باشد و معلول هم از علت          به تعبير ديگر واجب الوجود علت تامه براي معلول خودش مي            
  :بوعلي گويد .تامة خود جائز الانفكاك نيست

 " قد بان لك ان العلة لذاتها تكون موجبة المعلول، فان دامت اوجبت المعلول دائماً              …"  
  )373، ص7(

ه از ديدگاه بوعلي اراده باري تعالي عين علم او و آن عين ذات اوسـت در                 مضافاً براين ك    
اين صورت صدور موجودات از او مقتضاي ذات اوست، در نتيجه فاعليت حـق تعـالي امـري                  

و نـه وجـوب   (ذاتي است و اين با نظريه فاعليت بالقصد كه مبتني بر امكـان فاعليـت اسـت           
   .در تعارض است) فاعليت

  :قات گويدبوعلي در تعلي
، 5(".هذه الموجودات كلها صادرة عن ذاته، و هي مقتضي ذاتـه فهـي غيـر منافيـه لـه                  "  

  )همان
واما قاعدة سوم كه در تحليل وي از نحوة فاعليت الهي و نقـد آراي معتزلـه مـؤثر بـوده                       

شـود و       اي است كه زير ساخت قاعده العالي لا يلتفت الـي الـسافل  شـمرده مـي                     است گزاره 
  . قبلاً گذشتبحث آن

  :ارزيابي و نتيجه گيري
بطلان نظريه فاعليت بالقصد براساس مباني فوق الذكر از اين جهـت اسـت كـه قـصد و                     

باشد زيـرا       داعي زايد بر ذات به هرنحو كه تصور شود مقرون به امتناع و مرهون استحاله مي               
  :قصد وداعي زايد از اين سه حالت بيرون نيست

  .گردد  ه خود فاعل برمي اولاً و بالذات ب-1  
  .گردد   ثانياً و بالعرض به خود فاعل بر مي-2  
  .شود   به غير فاعل راجع مي-3  

حالت اول نظير آن است كه شخصي براي رفع نياز و حاجت خود و يا دفع منقصت و ازدياد                   
فضيلت، كسب منفعت، نيل به مدح و ثنا، و منقبت، جلب نظر ديگران و از اين قبيل اغراض                  

 اين كه چنـين     عقلي يا تخيلـــي يا وهمي كاري را انجام دهد يا چيزي را اعطا كند، اعم از               
  .ي در ذات او باشد يا درصفات و افعال او يافت شودينيازها
حالت دوم بدين صورت است كه شخص امور فوق را اولاً وبالذات براي غير انجام دهـد و                

گـردد كـه مقـصود از       ت سوم چنين فرض مي    حال. ثانياً و بالعرض سودش عائد خودش گردد      
افاضه هستي ايصال نفع به غير و يا دفع ضرر از غير اسـت كـه در ايـن حالـت نيـز بنـا بـه                           
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و همة اين موارد . توضيحاتي كه قبلاً گذشت به طور غيرمستقيم استكمال فاعل مطرح است     
ر است، ثانياً به حكم     اولاً با وجوب وجود بالذات و ضرورت از جميع جهات و حيثيات ناسازگا            

كه يك قاعدة كلي و صادق است و سنت ايجـاد           ) الشئي مالم يجب لًم يوجد    ( قاعدة فلسفي   
و افاضة الهي نيز از شمول آن خارج نيست، لذا تا سد جميع انحاء عدم معلول و رفـع همـة                     

ه باشد اقسام نيستي نگشته و فعل به سرحد وجوب و ضرورت و مرتبة لزوم و حتميت نرسيد
حتمي الوقوع و لازم التحقق نخواهد شد و قبل از بلوغ به اين مرتبة از ضرورت، ترشح فيض                  
وجود از طرف علت و بذل موهبت هستي و وجود از ناحيـة او نـاممكن بـوده و بـا امتنـاع و                       

  .ضرورت عدم هم آغوش خواهد بود
م داعـي و قـصد   درنتيجة، بديهي است كه نسبت فاعل بالقصد به فعل خود پـيش از ض ـ    

به . زايد و بدون لحاظ آن، نسبت امكاني بوده، و در غير اين صورت فاعل بالقصد نخواهد بود                
عبارت ديگر، اگر بدون ضم داعي و باقطع نظر از آن، نسبت فاعل و ارتباط فاعل بـه هـر دو                     
 طرف فعل متساوي نباشد، بلكه بذاته و به موجب جواديت مطلقه و مشيت ذاتـي او كـه بـر                   

طبق علم ذاتيِ عنائي او به نظام هستي است، تحقق پذيرد، بدين سان، ديگر وجـود و عـدم                   
داعي و قصد زايد علي السويه بوده، نقشي درفاعليت او نخواهد داشت، و اين بر خلاف فرض                 

آيد كه نظرية فاعليت  بالقصد باطل بـوده،              بدست مي  جا  ايننظرية فاعليت بالقصد است و از       
لذا، فاعـل در صـورتي      . باشد    لذات و واجب از جميع جهات و حيثيات معارض مي         و با علت با   

كه حق متعال باشد داراي غايت و غرضي زايد بر ذات نخواهد بود بلكه ذات مقدس او غايت                  
  .هر شئي و متمم هر موجود است
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  :؛پاسخ ابن سينا در باره چگونگي آفرينش" فاعليت بالعنايه"نظرية  
نا مطابق با اصول خود اثبات نمود كه، علتهاي عالي در امور سافل بـراي               تاكنون ابن سي    

دهنـد و       رسيدن به غرضي كه به خود يا به غير خود بازگـشت نمايـد كـاري را انجـام نمـي                    
كارهاي عالي به اغراض تعليل نمي گردد اينك، لازم است كه بيان شود جهان محسوس در                

هاي معتزله و اشـاعره         لي صادر شده است؟ جواب    هستيهاي كون و فساد چگونه از واجب تعا       
هيچ كدام نتوانست ابن سينا را قانع سازد، بايد ديد خود، چه راه حل متين و استواري براي                  

سبب حقيقي و علت واقعي صدور ايـن همـه شـگفيتهاي جهـان از واجـب                 ":اين مسئله كه    
  دهد؟   ارائه مي"تعالي چيست

  :فاعليت بالعنايه جستجو نمود، وي در اشارات گويدپاسخ بوعلي را بايد در نظرية   
علم پيشين با وقت    : اي بخواهي چيزي نخواهي يافت مگر آنكه بگويي         اگر راه چاره  

واجب و شايستة آن، موجب گرديد كه از او اين نظام با ترتيب و تفصيل خاص پديد آورد، و                   
  . ت اس"عنايت"فيضان آن معقول حق تعالي است و اين همان معناي 

  :و خواجه نصير در شرح عبارت شيخ گويد
تمثل نظام هستي و    : ابن سينا در بيان چگونگي و كيفيت تحقق جهان، در اين فصل گويد            "

آفرينش شگفتيهاي آن، از ازل تا ابد، در علم حق تعالي كه سابق براين هـستيهاي خـارجي                  
خـود تحقـق يافتـه      است با وقتهاي مترتب نا متناهي كه هريك از حوادث در وقـت معـين                

است، موجب افاضه اين هستي ها و نظام كلي اي خواهد بود كه به ترتيب معين شده است،                  
كـرده اسـت و ايـن چنـين صـدور        و ذات واجب تعالي آن فيضان را در تمام احوال تعقل مي       

بنـابراين واجـب    . شـود      تعبيـر مـي    "عنايت"نظام هستي از پروردگار در اصطلاح فلاسفه به         
  )151، ص3، ج3(".فاعل بالعنايه است نه فاعل بالقصد يا بالطبع الوجود 

  .دهد  كتاب اشارات تفصيل مي7و6و ابن سينا اين مطالب را در دو نمط 
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  :"عنايت"عناصر مندرج در مفهوم 
كمـا ايـن كـه      . گنجانـد     شيخ الرئيس در مفهوم عنايت سه عنصر توأم با يكـديگر را مـي               

بيـان  ) موقف هـشتم  (ريف را قبول كرده، و در جلد هفتم اسفار          صدرالمتألهين نيز همين تع   
  .كرده است

  :اين عناصر عبارتند از   
   علم به نظام خير-1  
  . از براي همه موجودات" لذاتةِ" علت بودن واجب الوجود-2  
  . رضاي حق تعالي به نظام خير-3  
 الخيـر و راضـياً بنظـام        يعني در حقيقت؛ كون الواجب عالماً للنظام الخير و علـة النظـام              

  .باشد  الخير، معناي عنايت در فلسفة ابن سينا مي
  : عنايت الهي را اين گونه تعريف كرده است"نجات"شيخ الرئيس در 

العناية هي كون الاول عالماً لذاته بما عليه الوجود من نظام الخير، و علة لذاته للخير …"  
ي النحو المذكور، فيعقل نظام الخير علي الوجه الابلغ        و الكمال بحسب الامكان، و راضياَ به عل       

في الامكان فيفيض عنه ما يعقله نظاماً ما، و خيراً علي الوجه الابلغ الذي يعقله فيضاتاً علـي                  
  )415، ص7و 144، ص4(". اتم تادية الي النظام بحسب الامكان، فهذا هو معني العناية

هريك از عناصر مذكور را مقتضاي ذات بـاري         تأكيداتي كه در عبارات فوق وجود دارد و           
قرار داده مبينّ آن است كه مبدئيت براي او امري زايد برذاتش نيست لذا در تعريف بـوعلي                  

 بسيار "به علي النحو المذكور" "راضياً" و "علةً لذاته"،" عالماً لذاتة"از عنايت هريك از قيود   
مـن  ... ":بير وي در اشارات كه چنين استحائز اهميت است و اين معنا از سخن بوعلي با تع 

بوعلي در نمط هفتم اشـارات       . قابل تفسير است   " من الاول الحق   " و طلب  "غير انبعاث قصد  
داند و معتقد است كه همة        ها مي   احاطه و شمول علم واجب تعالي بر همة هستي        "عنايت را   

و چنين نظامي معلول    . ندگر گرد   ها بايد مطابق آن باشند تا به نيكوترين نظامي جلوه           هستي
پس هستيها بـا دريافـت شـدة حـق بـه نيكـوترين              . ذات واجب تعالي و شمول دانش اوست      

  .نظامي مطابقت دارند
بدين سان، در فاعليت بالعنايه، علم الهي به نظام احسن نقش محـوري دارد، زيـرا علـم                    

 از جانـب    حق تعالي به ذات خويش منشأ صدور موجودات و سرچشمة افاضة همـة خيـرات              
 تفـصيل بيـشتري     - تحت عنـوان مبـاني فاعليـت بالعنايـه         -اين عنصر در بحث آتي      . اوست

  .خواهد يافت
در مورد عنصر دوم فاعليت بالعنايه يعني عليت ذاتي واجب تعالي قبلاً توضيح داده شـد                  

ت او  و بيان شد كه عليت علة العلل و فاعليت واجب الوجود براي او ذاتي است و زايـد بـر ذا                    
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در مورد عنصر سوم يعني رضايت واجب تعالي در فاعليت وي بايـد گفـت؛ ايـن كـه                   . نيست
صدور موجودات و به عبارت ديگر معلومـات از وي ناسـازگار بـا ذات او نبـوده، بلكـه كـاملاً                      
مناسب و مقتضيِ ذات فاعل است، بـدين معناسـت كـه؛ فعـلِ فاعـل بارضـايت ذات صـادر                     

  :ت گويدشيخ در تعليقا .گردد  مي
صدور تلك الاشياء عنه انه مقتضي ذاته المعشوقة اليه، فيكـون رضـاه بتلـك الاشـياء                 فَ"  

  )157، ص5 (.لأجل ذاته، و تكون الغاية في فعله ذاته
  :همچنين گويد

  )همان (".تعين صدورها عنه نفس رضاه بهالما كان صدورها عن مقتضي ذاته كان "  
انسان نسبت به همنوع خود، در آن هنگام كه او زند به محبت و دوستي        سپس مثال مي    

وي، همـين طـور     ... را تنها به خاطر خودش دوست بدارد، نه بخاطر مال و مقام و موقعيت و              
است در رضايت و عشق و حب ذات باري تعالي به ذات خويش، چه در مـورد واجـب تعـالي              

 كه در انسان محبـت و       با اين تفاوت  . توان گفت كه او هم عاشق و هم معشوق خود است              مي
با شوق و اشتياق و تحصيل غرض و وصول به مقصدي زايـد بـر           زائد  عشق و دوستي همواره     

شـود، لـيكن، در         ست، بطوري كه اين شوق وقتي مؤكَّد گردد اراده ناميـده مـي            ه ا ذات همرا 
ي مورد باريتعالي اين چنين نيست زيرا اشتياق همواره با نقص و احتياج همراه است در حـال         

   .كه واجب تعالي غني بالذات است
  )همان (:شيخ در تعليقات گويد

 الارادة فينا نحن انا نريد شيئاً فنشتاقه لآنا محتاجون اليه، و واجب الوجود يريده علـي                 "  
  ". الوجه الذي ذكرناه و لكنه لا يشتاق اليه لانه غني عنه، و الغرض لايكون الا مع الشوق

ده از منظر بوعلي در ضمن بيان مباني فاعليت بالعنايـه روشـن             اين بحث نيز تحت عنوان ارا     
  .گردد  مي

  :عنايت و حكمت الهي
اي ميـان       كه چه نسبت و رابطه    است  شود اين       پرسشي كه هم اكنون به ذهن متبادر مي         

اين دو صفت وجود دارد؟ زيرا در فلسفه اسلامي هر دو واژه به كار رفته اسـت گرچـه اغلـب     
در بخش قبل معاني حكمت در فلسفه وكلام . يت جانشين حكمت شده استموارد كلمة عنا

اسلامي بيان شد ودر اين قسمت، يعني در بحث مربوط به نحوه فاعليـت الهـي در حكمـت                   
 "حكمـت "رسد، بويژه آنكه واژة         مشاء، بيان نسبت ميان اين دو اصطلاح ضروري به نظر مي          

  .اه بلندي برخوردار استيك واژة قرآني است و در متون ديني از جايگ
  :دهد  حاجي سبزواري در بيتي از ابيات منظومه اين دو كلمه را در كنار هم قرار مي  
  ايصال كل ممكنٍ لغايــــةٍ    اذمقتضي الحكمة والعنايــــة  
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  )123حكيم سبزواري، شرح منظومه، ص(            
  :واستاد مطهري در شرح الهيات شفا گويد

، 3، ج 25 (".ا به همان حكمـت يـا حكمـت بالغـه تعريـف كنـيم              توانيم عنايت ر      ما مي "  
  )44ص

  ":و بوعلي در تعليقات گويد
  )118، ص5 ("....فانّه يفعل كلَّ شئي بالحكمة المتقنه، فلا مدخل للأنفعال في الحكمةِ.... 

، 20همـان، ص  ("....و يقع علي الفعل المحكـم     ...  والحكمةُ تقع علي العلم التام       ": و نيز گويد  
21(  

شود؟ از مباحثي كـه در          واما علم تام و فعل محكم در فلسفه ابن سينا چگونه تعريف مي              
آيد كه؛ شئي اگر داراي سبب و علت باشد آنگـاه علـم تـام                  تعليقات آورده، چنين بدست مي    

دربارة آن بلحاظ علم تصوري، حد تام و بلحاظ علم تصديقي علم به اسباب و علل آن خواهد 
 كه خود مسبب الاسباب بوده و سببي مـا          -ر بدون سبب باشد همچون ذات واجب        بود و اگ  

، در اين صورت علم و معرفت ذات به سبب، بعينه، همان ذات خواهـد بـود،                 -فوق او نيست    
) وراي ذات (زيرا كه واجب تعالي حدي براي او متصور نيست پس در تصور خود بـه چيـزي                  

  . نياز ندارد
موجـود  [ را كـه شـئي       چـه   آنكند كه فاعل همة         اين گونه تفسير مي   و فعل محكم را به        

نياز دارد و براي وجود و حفظ وجود او لازم و ضروري است و امكان دريافت آنهـا را                   ] ممكن
 امكاني كه درماده وجود     -1: و امكان دريافت وجود خود بردو نوع است       . دارد، به او عطا كند    

 استعداد معين خـود از فاعـل دريافـت        رت ماده بحسب    ، در اين صو   ]امكان استعدادي [دارد  
ل فعـال كـه در ايـن صـورت       كه در مجردات وجود دارد مانند عق ـ       امكاني   -2. كند    وجود مي 

و اين اختلاف درجات بلحـاظ كمـال و         . گردد    بحسب امكان ذاتي از اعطاي فاعل بهرمند مي       
اگـر تفـاوت    . گـردد     بـر مـي   نقص همگي به تفاوت و اختلاف در امكانات و اسـتعدادات آنهـا              

امكانات در نوع باشد اختلاف نيز در نوع خواهد بود و اگر در اشخاص باشد اختلاف كمـال و                   
گردد، بنابراين كمال مطلق مربوط به جايي است كه وجوب              نقص نيز در اشخاص پديدار مي     

طلـق   محـض و م  ون قوه و استعداد و حـق      بدون امكان و وجود بدون شائبة عدم و فعليت بد         
كند كه علم به همة جزئيـات           وجود داشته باشد، و اين، تنها در مورد واجب تعالي صدق مي           

دانـد و نـسبت بـه           از طريق علم به اسبابشان دارد و هرچيز را از طريق علم به ذات خود مي               
آنها احاطة علمي دارد زيرا ذات او سبب و علت براي همة اشيا است، نه اين كـه علـم او بـر                       

، پـس او بـدين معنـا حكـيم          ]يعني علم او علم فعلي است و نه انفعالي        [ز اشيا باشد    گرفتة ا 
   :است و حكمت او عين علم او به ذات خود است
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 و واجب الوجود ايضاً هو      م في فعله، فهو الحكيم المطلق     ، محك هملفهو حكيم في ع   
ده و بقائـه،    علة كل موجود، قد أعطي كل موجود كمال وجوده و هو ما يحتاج اليه في وجـو                

  )همان. (يضاً ما لا يحتاج اليه في هذينوزاده ا
  :قد دل القرآن علي هذا المعني حيث يقول
  )50آيه / ، طه1 (ربنا الذي اعطي كلي شئي خلقه ثم هدي

  )78، شعراء، آيه 1(.الذي خلقني فهو يهدين: و ايضاً يقول
   در فاعليت و هـم ريـشه        يشه در علم دارند و هم ر       بنابراين حكمت و عنايت هر دو هم ريشه       

گويند، هم دانـستن اسـت و           يعني صرف دانستن را حكمت يا عنايت نمي       . در هدايت و اراده   
بنـابراين، در   . هم بر طبق آن دانستن رفتار كردن يا ايجاد و اعطاء وجـود و كمـالات وجـود                 

 جا اينو علم در . مفهوم آن، هم عليت يا مبدئيت يا فاعليت نهفته است و هم علم و هم اراده
كند، ليكن    داند با اراده عمل مي         را مي  چه  آنداند و       بدين معناست كه او بهترين هدفها را مي       

  .چنين نيست كه ارادة او با علم او مغايرت داشته باشد
 در شرح شفا، حكيم بودن خداونـد در فعـل و نظـر را ايـن            )63، ص 3، ج 25 (استاد مطهري 

  : دهد گونه توضيح مي
 جنبة نظري اگر بخواهيم خداوند حكيم است به معناي اين است كه  او عالم به             از

البته او عالم به همه چيـز اسـت و از جملـه    . حاقيق اشيا است، عالم به افضل معلومات است       
  .باشد عالم به افضل معلومات هم مي

و در حكمت عملي بايد چنين بگوئيم كه خدا حكيم اسـت يعنـي او در ميـان مجمـوع                      
معناي اين بيان چنين است كه نظام       . دهد  كارهاي ممكن، آنرا كه افضل كارهاست انجام مي       

شود و ممكن است و در ميان همـه            فرض مي  چه  آنيعني در ميان    . خلقت نظام احسن است   
  . نظام موجود احسن نظامات فرضي انسان است. وجوهي كه فرض آنها امكان دارد
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  بوعلي كدام است؟مباني فاعلّيت بالعنايه درحكمت 
نكاتي كه پيرامون عنايت و عناصـر منـدرج در آن بيـان شـد تـلاش در جهـت تبيـين                        

و اينك با بررسي بيشتر در ايـن نظـام فكـري    . مفهومي عنايت در نظام فلسفي ابن سينا بود 
ها ومباني نظرية فاعليت بالعنايه را از ديدگاه حكمت مشاء جستجو كـرده، و بـا                    توان پايه     مي
  :ي متكلمان مقايسه نمودآرا

  :علم عنائي
چنان كه گذشت مقصود از علم عنايي، علم باري تعالي به نظام احسن مخلوقـات اسـت                   

علـي وجـه    "كنـد و دقيقـاً همـين علـم اسـت كـه                  كه بوعلي از آن به نظام خير تعبير مـي         
  .باشد   سبب وجود اشيا مي)149، ص5("الحكمة

  )305، ص102،6، ص4، 358، ص7(.ه انفعالي اين علم؛ اولاً علم فعلي است و ن  
باشد، و نه امري عارضِ بر ذات و بيرونِ از              اي است كه از لوازم ذات مي          ثانياً، صور معقوله    
   )159، ص5(.ذات
 اي كه صدور اشـيا بـر حـسب ترتيـب نظـام سـببي             سبب وجود اشيا است به گونه     : ثالثاً  

ترتيب در صور معقوله يا علم عنايي برقـرار         و مسببي است كه قبلاً همين       ) 152همان، ص (
 قبليت زماني به هيچ وجه مطرح نيـست، بلكـه نفـس           جا  اينبوده است با اين توضيح كه در        

  :معقوليت آن بعينه نفس وجود موجودات است
  )149همان، ص("...سبب وجود الاشيا علمه بها و عقليتُه لها"  
  )155همان، ص (.ها هو نفس وجودها عنهو حقيقة الامرأن نفس معقوليت ... "و نيز   

     ي ندارد رابعاً، نيازي به قصد و ترو .       ي و انديـشة و تامـل       انسان وار نيست كه مسبوق به تـرو
  : بي نياز از هرگونه حركت و اراده و قصد جديد است. پيشين باشد

  )149همان، ص (" فلا تحتاج الي توخّي النّظام فيه "  
يدايش موجودات و از جمله جزئيات جهان محـسوس اسـت           خامساً، اين علم كه سبب پ       

اي كلي و از طريق علل و اسباب كلي آنهـا هرچنـد                گيرد اما به گونه       به جزئيات نيز تعلق مي    
در علم تفصيلي قبل از ايجاد همه چيز با وجود علمي خاص خود در مرتبة خـويش در علـم       

  .الهي قرار دارند
گاه بوعلي از دو حيثيت نظـام علمـي و نظـام عينـي              به عبارت ديگر نظام هستي از ديد        

برخوردار است لذا همان گونه كه ميان اعيان اشيا ترتيب و رابطة علي و معلولي برقرار است،   
  .دقيقاً همان ترتيب هم در نظام علمي حق متعال وجود دارد

  :و به قول حكيم سبزواري  
  يةفي الواحد انطوانة عنا      ما من بداية الي نهايـة     
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   )176، ص14 (ينشأ من نظامه الربانـّي     والكل من نظامه الكياني    
 از نظام عيني وجود در علم هستي موجود است از بدو تاختم همه از نظام         چه  آنيعني  همه    

علمي حـق تعـالي سرچـشمه گرفتـه و ايـن همـه عنايـت اوسـت كـه منـشأ صـدور همـة                          
  .هاست  پديده

ات است كه در ذات باري مرتسم شده و معلوم ذاتنـد            اين علم عنائي، همان صور موجود       
  :يابند  و باتعقل آنها موجودات به عرصه هستي حضور مي

لهـا سـبب        معلومـات لـه و علمـه      اذ هي     في ذات الباري   ةوصور الموجودات مرتسم   ..... "  
  )305، ص6(".لوجودها

 يعني از اين طريق     شود    شيخ در اثبات علم حق به ماسوي از طريق قاعدة عليت وارد مي              
كه علم حق تعالي به ذات خود علت است براي علم به صـادر اول و ذات حـق تعـالي علـت                       

چون حق تعالي علت تامة وجود عالم است و علم به علت مستلزم . است براي عين صادر اول
  .باشد  علم به معلول مي

اول نيز علـت بـراي      از سوي ديگر صادر اول علت براي صادر دوم است لذا علم به صادر                 
  )355، 360، ص7 (.علم به صادر دوم است الي غير النهايه

بنابراين علم عنائي حق به ما سوي بر خلاف علم ذات به ذات، حصولي بوده و حـضوري                    
. همچنين زايد بر ذات، قبل از ايجاد اشيا و به طريق ارتسام صور در ذات باري اسـت                 . نيست

ي با علم مقارن با اشيا و يا بعد از حدوث اشيا كه به علل و هرچند كه اين علم پيشين منافات  
  )81، ص5 ("گيرد، ندارد  اسباب كلي آنها تعلق مي

  :ودرباره وجود دو نظام علمي و عيني و انطباق اين دو بر يكديگر گويد
فانه يعقلها كلها معاً علي الترتيب السببي و المسببي و هو تعقلهـا مـن ذاتهـا لأنهـا                   .... "  
  )152همان، ص (".ئضةٌ عنها و ذاته مجردةفا

  :گويد هم چنين مي
 ذات خود را به عنوان اين كه مبدء وفاعل همة اشـيا اسـت تعقـل                 - تعالي - مبدء اول    "  
گردند، ليكن چنـين نيـست كـه ميـان              كند، سپس آن اشيا همگي در ذات او حاصل مي             مي

 نفس معقوليت آنها نفـس موجوديـت        معقوليت آنها با موجوديتشان فاصلة زماني باشد، بلكه       
   )155همان، ص (".آنهاست

  :شود بدين قرار كه   اينك پرسش ديگري به ذهن متبادر مي
قيام صور مرتسمه در فلسفه بوعلي چگونه قيامي است؟ آيا ايـن صـور قـائم بـه ذات در                      

  اند يا قيام آنها صدوري است؟  اند و براي ذات عرض  ذات حلول كرده
  .اند  تفسير كلام شيخ متفاوت سخن گفتهشارحان در   
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انـد و در    ن شيخ معتقد است كه اين صـورعرض ادبراي مثال، بهمنياز بن مرزبان از شاگر       
حـال در محـل مـستغني       اين صورت قيامشان به ذات از نوع قيام حلولي است،چون عـرض             

شـود و بـه     ي به شيخ ايراد گرفته كه محل از حال متـأثر گـشته منفعـل م ـ        رو  ناست، و از اي   
گـردد و       كند يـا بـه وضـعي زايـد و خـارج از ذات متـصف مـي                     واسطة آن استكمال پيدا مي    

باشد واصولاً هرنوع تـأثر ذات          پيداست كه چنين امري در مورد واجب تعالي امكان پذير نمي          
   :از چيزي محال است خواه نتيجة اين تأثر نقص باشد يا كمال

 و انمـا    …و ان كانـت اعراضـاً موجـودة فيـه           ) عاليت(واللوازم التي هي معقولاته     "
   "...يمتنع ان يكون ذاته يكون ذاته محلا لاعراض ينفعل عنها او يستكمل بها او يتصف بها

ليكن،صدرالمتألهين در اسفار ضمن استناد به عباراتي از تعليقات شيخ از تفسير بهمنيار     
 كه او بخوبي نتوانـسته معنـاي سـخن          در مورد آراي شيخ الرئيس انتقاد نموده، معتقد است        

 نفس تعقله لذاتـه هـو وجـود هـذه           "صدرا معتقد است كه عبارت      . استاد خويش را در يابد    
  الاشيا عنه و نفس وجودهذه 

  ": و نيز عبارت")357، ص7، 155، ص5(الاشيا نفس معقوليتها له 
 ن يعقـل او    وجود هذه الموجـودات عنـه وجـود معقـول لاوجـود موجـود مـن شـأنه اُ                   "  

ونظائرآن بيانگر اين مطلب است كه اين صـور هـيچ حيثيتـي جـز               ".يحتاج أن يعقل  )همان(
معقوليت و هيچ شأني جز معلوميت ندارند نه اين كه آنها وجودي دارنـد كـه از ايـن وجـود                     

شود يا وجودشان بالقوه معقول است، در نتيجه از اين سـخن اسـتفاده                  صور عقلي انتزاع مي   
    )212 -314، ص6، ح16 (. قيام اين صوربه باري تعالي قيام صدوري استشود كه  مي
بهرحال اين صور در حكمت مشاء مناط علم تفـصيلي واجـب بـه اشـيا و سـبب وجـود                       

اي، بلكـه       اي و يا ارادة متجدد        ار و واسطه  موجودات از ناحية اوست بدون هيچ گونه آلت و ابز         
لومات اويند و اين معنا تفسيري فلسفي از كلام الهي          اند كه بي واسطه تابع مع       اين موجودات 
   )83/ يس (." كُنْ فيكونُ":است كه فرمود

  : گويد"تتعليقا"بوعلي در 
 ـ             بـل كانـت   ةمتجـدد ة  و ارادةلما كان علمه سبباً لوجـود الموجـودات عنـه مـن دون آل

  )116، ص5 (.كن فيكون: قوله:  صح معني-الموجودات تابعه لمعلوماته
  :گويدهمچنين 

ذات الباري خير محض و هو يعقل ذاته؛ يعقل أنه يصدر عنه هذه الاشيا فيعرف خيريتها                  
  )103همان، ص (.و وجه الحكمه فيها

  :ارادة الهي علم او به نظام احسن است
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قبلاً بيان شد كه ابن سينا در نماياندن اين معني كـه در هـر دارنـدة هـدفي بـه نـوعي                         
يازيدن به آن رسا و تمام گردد بسيار كوشش نمود و سرانجام            كاستي وجود دارد تا با دست       

اي     نتيجه گرفت كه پديد آورندة نخست را جـز ذات و گوهرخـويش و علـم و دانـش او اراده                    
  :اينك تفصيل مطلب در ارجاع اراده و خواست حق تعالي به علم او ) همان( نخواهد بود،

  : بوعلي در دانشنامة علايي بخش الهيات كويد  
ايزدي چيز ديگري نيست مگر دانستن حق، كه نظام هستي اشـيا            ) واراده(پس خواست     

و (چگونه بايد و دانستن آن كه بودن ايشان نيكو است پس دانسته آمده است كـه خواسـت                   
و دانسته آمد كـه آن      . و دانسته آمد كه صفتي نبود جز علم       . واجب الوجود چگونه بود   ) ارادة

  )93 -97، ص8( .هميشگي بود
مـدعي  ) 367، ص 7 ( در الهيـات شـفا     )103، ص 5(همچنين بوعلي در تعليقات و    

است علم الهي بعينه همان ارادة اوست و ارادة او با علم او نه به لحـاظ ذات و نـه بـه لحـاظ            
مفهوم با يكديگر مغايرتي نداشته و تنها فرق ميان آن دو به اعتبار است؛ به يك اعتبار علـم                   

 فانَّ ارادتَه علمه ولكن باعتبارٍ      ": بوعلي در تعليقات گويد   : ر ديگر اراده  شودو به اعتبا      گفته مي 
  )103، ص5(".و اعتبارٍ

به اعتبار آگاهي و ادراك به نظام خير علم است وبه اعتبار مقتضاي ذات بودن نظام خير                  
   .باشد  با ذات فاعل وملائمت فعل با فاعل اراده مي

  :و در الهيات شفا
ليست ارادته مغايره الذات لعلمه، و لا مغايرة المفهـوم لعلمـه فقـد              فواجب الوجود   

بينا ان العلم الذي له بعينه هو الاراده التي له، و كذلك قد تبين أن القدره التي له هي كون                     
  )367، ص7(…ذاته عاقلة للكل هو مبدء للكل لا مأخوذأ عن الكل

  :همچنين در تعليقات بر آن است كه
انـدو مقتـضاي ذات او، و ملائـم و            و مخلوقات از ذات او صـادر شـده        همة اين موجودات      

سازگار با ذات اويند، بلكه او عشق به ذات خود دارد، پس همه اين اشياء مراد بـه ارادة ذات                    
باشند، پس واجب تعـالي اشـياء   ] زايد بر ذات او[اويند، نه اين كه مراد براي غرض و قصدي     

باشند پس آنهـا را    بلكه چون اشيا همگي مقتضاي ذات او ميكند به خاطر اشيا،  را اراده نمي  
  :كند بخاطر ذات خود اراده مي

، 5(… فليس يريد هذه الموجودات لانها هي، بل لاجل ذاتـه و لانهـا مقتـضي ذاتـه             …  
  )157و 16ص

وي سپس فاعل بالطبع و فاعـل بـالعرض بـودن را از ذات واجـب تعـالي سـلب نمـوده،                        
كند و فاعليت بالاراده را بـه سـه قـسم ارادة علمـي،                   را براي او اثبات مي     فاعلـــيت بالارا ده  
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فـاذن يحـب أن     ": دانـد     ارادة ظنّي و ارادة تخيلّي تقسيم نموده، ارادة الهي را ارادة علمي مي            
 چون كه ارادة ظنّي و يا تخيلي موجب انفعال و توأم با غـرض و قـصد                  "تكونَ ارادته علميةً    

 .گـردد     ، سلب مـي   -كه واجب من جميع جهات است     - فاعليت واجب الوجود     زايد است لذا از   
  )همان(

 و بيان شـد كـه نظـام خيـر           "يعقلَ نظام الخير  "در باب علم عنائي ثابت شد كه ذات او            
ملائم با ذات اوست نه منافي و از آنجا كه هرذاتي به فعل خود ملائمت دارد، همين ملائمت                  

 تعبيري است از ارادة او؛و اين اراده چيزي جـز عـشق          -بوعلي از ديدگاه    -ذات حق با فعلش     
حق به ذات نبوده، و عشق حق به ذات، خود از مقوله علم و آگاهي است و نه از مقوله شوق                     
و اشتياقي كه در انسان وجود دارد و موجب انفعال انسان و حركت او به سمت وسوي قـصد                   

  :بوعلي در الهيات شفا گويد .و هدف است
شق ذاته التي هي مبدء كل نظام، و خير من حيث هي كذلك، فيصير نظـام الخيـر                  و عا   

معشوقاً له بالعرض، لكنه لا يتحرك الي ذلك عن شوق فانه لا ينفعل منه البته، و لا يـشتاق                   
، 7 (.فهذه ارادته الخاليه عن نقص يجلبه شوق و انزعـاج قـصد الـي غـرض               . شيئاً و لا يطلبه   

  )363ص
ان گفت در تفكر فلسفي بوعلي، اراده، عشق و رضامندي حق تعـالي همـه               تو    بنابراين مي   

. باشـد   باشند و آن مقولة علم و ادراك است؛ وآن علم سبب وجود اشـيا مـي       از يك مقوله مي   
  :بوعلي در تعليقات گويد

 العلم في الاوّل هو نفس الارادة لاَنَّ هذه المعلومات مقتضي ذاته، و هـذا المعنـي هـو                   "     
   )117، ص5(."ي الارادةِمعن
وهمة موجودات را، آن طور كه هـستند، وجودشـان مقتـضاي ذات او و ذات او مقتـضي                     

مصلحت و نظام خير در نظام كل هستي است، پس حقيقت موجودات ملائـم بـا ذات بـاري                   
تعالي است در نتيجه همة موجودات عالم بعينه مراد به ارادة اويند، زيرا اگر اين موجـودات،                 

كـرد و     همان گونه كه هستند، ملائم با ذات باري نبودند، باري تعالي آنهـا را ايجـاد نمـي                 به  
    )همان (.چون منافي با ذات او نيستند پس مقتضاي ذات او بوده، مراد او بحساب آيند

 معلوم اوست، مـراد اوسـت، بـرخلاف مـا           چه  آنپس در مورد واجب تعالي، بايد گفت هر         
توان گفت ارادة ما بر علم و           كنيم، لذا نمي      دانيم اما اراده نمي       وارد مي انسانها كه در بسياري م    

معلومات ما منطبق است، چون ارادة ما هرگز بدون انگيزه يا شوقي و اشتياقي بـه معلومـات              
بعلاوه اراده در ما برخاسته از تخيلي است كه بـه تبـع قـصد يـا حركـت                   . گيرد    ما تعلق نمي  

باعـث ايجـاد فعـل      ] باايجـاد قـدرت در انـدام و اعـضاي مـا           [د و   گير    بسوي مقصد شكل مي   
برخلاف قـدرت در مـا      [گردد در حالي كه اراده در واجب تعالي بعينه نفس قدرت اوست                 مي
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زيرا اگر ممكن بود كه صور علمي در نفس ما علت وجود چيزي مثـل بنـاء و سـاير                    ] انسانها
لمي را قدرت خـود بنـاييم،در حـالي كـه           توانستيم نفس وجود صور ع        چيزها گردد، بايد مي   

هـاي مـا پيـاده          قدرت در ما انسانها اگر بخواهد سبب شود تـا دانـسته           ] اين چنين نيست و   [
شده، اجرا شوند لازم است كه حتماً به قوة محركه و به ابزار و آلات انجام كار تعلق گيـرد، و       

 براي ايجاد همه آنها كفايت      چون اين امور بر خداي تعالي محال است، لذا صرف معلومات او           
. اي ديگـر فعـل انجـام دهـد            كند؛ يعني سبب فعل صرف معلوم اوست نه اين كه بـا قـوه                 مي

مضافاً بر اين كه همان علم و اراده وقدرت در او بعينه حيات اوست، زيرا معناي حـي، دراك                   
 بذاتـه موضـوع اسـم    فعاّل است، و از آنجا كه معلوم او قدرت اوست، لذا جائز است كه همان           

، 4( .حيات واقع شود، و تنها اختلاف اين امور به اعتبار است و نه به حقيقـت وجـودي آنهـا                   
  )107، 106ص

و لما كان علمه سبباً لوجود الاشيا و كان عالماً بذاته، كان   . الحي هو الدراك الفعال   
ي آخر بـه يفعـل،   من حيث هو عالم فاعلا، فكان من حيث هو عالم حيا اذ لا يحتاج الي شيئ            

الا ان اعتبـار  .  و لما كان معلومه قدرته و كان ذلك بذاته صح أن يقع عليـه اسـم الحيـاة      …
  )117، ص5 (.هذه الاشيا فيه مختلفة

  )157، ص5( "وليست الارادة الا ان الموجودات غير منافية لذاته":ودرجاي ديگر گويد
  )305، ص4 (."نُه غَيرَ مناف لذاته الارادة هي علمه بما عليه الوجود و كو": ونيز گويد

  :گويد" هوالاول و الآخر"و در معناي آية شريفة 
هو الاول و الآخر لانه هو الفاعل و هو الفاية، فغايته ذاتـه و لان مـصدر كـل شـئي                     

  )157، ص5 (.عنه و مرجعه اليه
مندي رسد كه با نظر به ملائمت فعل با ذات فاعـل و رضـا                 اينك نوبت به اين پرسش مي       

  فاعل نسبت به فعل خود و عشق ذات به ذات، عشق ذات به موجودات چگونه است؟ 
  از نظر بوعليرابطة ميان واجب تعالي و مخلوقات 

پاسخ اينست كه اولاً و بالذات، ذات باري به ذات خود عاشق است و ذات خـود را ادراك                     
اً و بـالعرض عاشـق      كند، و چون حاصل اين ادراك خلـق موجـودات اسـت پـس، او ثاني ـ                   مي

باشد، در اين صورت فاعليت او لأجل مفعول نيست تا شائبة قصد زايد                 مخلوقات خود نير مي   
در نظرية بوعلي نيز رخ نشان دهد، بلكه همان طور كه قبلاً بيان شد فاعليت او ذاتي است و                   

 از  مقتضاي ذات اوست و خلق موجودات از جانب او مقصود بالعرض خواهند بود ولـي چـون                
بـوعلي در  . پائين به بالا بنگريم موجـودات غـايتي بجـز ذات بـاري تعـالي نخواهنـد داشـت               

  :تعليقات گويد
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 هو عاشق لذاته و ذاته مبدأ كل نظام الخير، فيكون نظـام الخيـر معـشوقاً لـه بالقـصد                     "  
  )72، ص5(".الثاني

  :و در الهيات شفا گويد
ر من حيث هي كذلك، فيصير نظام الخير         و عاشق ذاته التي هي مبدء كل نظامٍ، و خي          "  

  )363، ص7 ("....معشوقاً بالعرض،
  :همچنين در نجات گويد

كنـد و نظـام احـسن موجـودات كـه                ذات خود را تعقل مـي      - تعالي - مبدء اول    "
گيرد همراه با چگونگي و نحـوة پيـدايش آنهـا               نظامي فراگير است و پهنة گيتي را در بر مي         

 ترتيب اين نظام، حاصلِ تعقل او، مـستفيض بـه افاضـة او و كـائن بـه                   نمايد، بدين     تعقل مي 
و اين نظام چون سازگار و ملائم با ذات اوست خير است و تـابع خيريـت                ... فاعليت اوست و    

ذات عاشـقِ خـويش و عاشـقِ        .(ذات مبدء و كمال او كه هر دو نيز معشوق ذات الهـي اسـت              
شود كه شـئي مـراد اوينـد، لـيكن، نـه مـرادي                از اين رهگذر نتيجه مي    ).كمالات خود است  

همچون مراد ما كه آميخته با غرض است،بلكه، به نوعي ارادة عقلي محض، همچون وصـفي                
و اين گونه او به ذات خود مبـدء فعـل خـود اسـت و ايـن                  ... كه براي حيات و قدرت اوست       

  )106، ص4( ".كند  يا است وآنها را ايجاد ميچنين است كه باري تعالي فاعل كل اش
وارادة عقلي محض در واجـب تعـالي در مقابـل ارادة عقلـي تـوأم بـا قـصد زايـد در مـا                           

هـا       توضيح دادكه اراده در ما انـسان       )117، ص 5 (چه، شيخ الرئيس در تعليقات    . انسانهاست
اي از شوائب   خواه ارادة تخيلي يا ارادة ظني باشد و خواه اراده عقلي، همواره آميخته با شائبه           

باشـد در حـالي كـه در            نفعال يا قصد و غرض زايد بوده، به هيچ روي خالص و محض نمـي              ا
واجب تعالي خالص و محض است و قابل ارجاع به علم و ادراك او بلكه عين علم او به نظـام                     

  .خير و احسن است
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  :ارزيابي و مقايسه
اين صفت رادر    تلاش حكمادر تبيين حقيقت ارادة الهي عمدتاً از اين جهت است كه              -1  

مقام ذات، براي حق تعالي اثبات كنند و همه ايراد و اعتراضي كـه بـر متكلمـان و محـدثان                     
گيرد،زيرا از نظر حكما واجب تعـالي واجـد تمـام صـفات       كنند در اين راستا قرار مي         وارد مي 

كمال در مقام ذات بوده و فقدان هريك از صـفات كمـال در ذات، شـائبة امكـان را بـدنبال                      
 در حد ذات از حيث وجود واجب است از جميع جهات و حيثيـات               چه  آنچون،همة  .آورد    يم

ديگر نيز واجب خواهند بود، به طوري كه در واجب بالذات هيچ گونه جهـت امكـاني يافـت                   
شود زيرا هر چيزي كه نسبت به واجب بالذات امكان تحقق داشته باشد، به نحو وجـوب         نمي

 دربـارة آن صـدق      " الواجـب لذاتـه واجـب مـن جميـع جهاتـه            "متحقق بود،و مفاد قاعـدة      
  .درخصوص اين قاعده قبلاً به حد كافي بحث شد.كند  مي
  متكلمان، هيچ يك، اراده را در رديف علم و قدرت و حيات كه               - چنان كه گذشت   -ولي  

انــد، و آن را فعــل حــق   نــشمرده، آن راصــفت فعــل بحــساب آورده از صــفات ذات هــستند، 
اند، تاآنجا كه اشاعره نيز علي رغم تفّوه آنها به ذاتي بـودن ارادة، چـون اراده و سـاير                       دانسته

اند، لذا، عينيـت ذات و صـفات را نفـي نمـوده،                صفات هشت گانه را زايد برذات باري دانسته       
اند، درحـالي كـه         آورده    گيرند كه اراده را صفت فعل به حساب             قهراً در رديف كساني قرار مي     

  . دانند  فه اراده را مانند ساير صفات كمال، صفت ذات و عين ذات ميفلاس
بوعلي در تعليقات، سخن معتزله در باب اراده را نقد نموده، بر آن است كـه تـالي                  

   :فاسد نظرية آنها، حدوث و سرانجام حركت و انفعال در ذات باري است
بدمن أن يحدث لذاته    أن الارادة شئي خارج عن ذات الباري لا         ] المعتزله[عندهم  

يؤدي آخره الي ارادة لأنه لم يرد ثم اراد فان كان يوجد شـئي بعـد مـا لـم                    : أوفي ذاته يعني  
و علي ذلك يكـون لارادتـه داغ، و يكـون كارادتنـا، و     . يوجد يحب أن نبحث عنه كيف يؤجد  

  )131و 132، ص5 (.فكل حادث فسببه الحركة. ارادتنا سببها الحركه لأنها حادثه
تلاش متكلمان در جهت اثبات غرض و داعي زايد بر ذات در فعل الهي، همـه بـراي                   -2  

اين بود كه اثبات كنند در كار خدا عبث، و لغو و باطل راه نداشـته، و فعـل بـدون غـرض از                     
 مطـرح اسـت ايـن كـه؛ آيـا       جـا   ايـن كه در   ي  پرسش. زند    ار سرنمي فاعل حكيم و قادر و مخت     

كنند، اگر آري، پـس         ختيار و اراده را براي خدا اثبات نمي       فلاسفه صفات حكمت و قدرت و ا      
اند، چيست؟ و   جوابشان در مقابل متكلمان كه با انگيزة دفاع از حريم شريعت به ميدان آمده        

چگونه محتواي سخن فلاسفه در نفي غرض از فعـل بـاري بـا پيـام شـريعت كـه حـاكي از                       
هـايي از آيـات، در بخـش مباحـث              ونـه نم(هدفدار بودن افعال الهي است قابل جمع اسـت؟          

  ).كلامي بدان استناد شده است
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پاسخ اين است كه؛ حكما تمام صفات ياد شده را به روش برهـاني بـراي واجـب تعـالي                      
اي     كوشـند تـا ايـن صـفات بـه گونـه               كنند و به ذاتي بودن آنها قائلنـد لـيكن مـي               اثبات مي 

  اش   تفسيرنشود كه نتيجه
  .ه ذات باشد اسنادصفت امكاني ب

  :براي نمونه فارابي در مجموعه رسائل خود بر آن است كه 
 عقلاً و هو الحكـيم المطلـق لـأنَّ          "انه عقل ذاته بذاته لا بِشئي آخر خارجٍ و مباينِ            .... "  

هحكمته من ذات.  
پذيرنـد لـيكن تفـسير متكلمـان از شـريعت را بـر            پس تمام مقتـضيات شـريعت را مـي          
اي عقل      كوشند تا پيامهاي شريعت را به گونه          يابند، فلاسفه مي      آن را معقول نمي   تابند و       نمي

پسند تعبير كنند تا هم به مباني ديني خود وفا دار مانـده و هـم از حـريم عقـل پاسـداري                       
در باب عنايت و حكمـت الهـي از نظـر           . نمايند و هم تطابق عقل و شرع را به اثبات برسانند          

 و استناد او به آياتي از قرآني كريم براي تطبيق دست آوردهاي عقل              گاه بوعلي مطلع شديم   
  .با وحي قابل فهم بود

تـوان گفـت        دهـد بلكـه مـي         لذا ابن سينا ضمن اين كه به صفت حكمت بسيار بهاء مـي              
ستون خيمة نظرية او در خصوص فاعليت بالعنايه همين حكمت و عنايه الهي اسـت لـيكن                 

خداوند جهان خلقت را بـراي      "قضيه است كه اثبات كند گزارة       همه مساعي او مصروف اين      
  . باشئون واحبيت و كمال مطلق الهي در تعارض است"طلب غرض و هدفي خلق كرده است
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